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دورۀ سوم، سال اولّ

شمارۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹5

بی هیچ تمهیدم قدمه‌ای،ام یلم نکاتی چند درابرۀم قالۀ خوب آقای 

منوچهزورف رندهرف‌د که در شمارۀ اخ ریگزارش میراث )دورۀ سوم، 

سال اول، شمارۀ 1-2،ب هار و تابست نا1395، شمارۀم سلسل 75-74، 

ص79-91(م نتش رشده است، جهت تکمیلب حث،م طرح کنم.1 

در صفحۀ 79 نوشته‌اند:  	.1

 u اف رسیایم نه راب ه‌صورتō و ū امزابنده‌های[و اج‌های[

واج‌نگاری کرده‌ایم.و اج ēاف رسیایم نه، در صورتی که در 

َـی« نمای شداده شدهاب شد،ب ه‌صورت ēو اج‌نگاری  خط اب »

 i اف رسیایم نهب ه‌صورتī شده و در غ ریاین صورتام نند

نش ناداده شده است.

اگرچه کیفیت دم وصوّت کوتاه e / i و o / u در گوی شقدیم شیرا ز

م ستمسکی هم برای پی بردب نه نحوۀ 
ً
بم ام رعلوم نیست و ظاهرا

تلفظش نانداریم، ا امدرابرۀ دم وصوّتب لند ē و ō )موسومب هو ا و

 ویایم جهول(و ضعرف قم ی‌کند و برگرداند نآنهب اه ī و ū )یعنی 

 ō در این گوی ش
ً
وا و ویایم عورف( خطاست؛ز یرا ē و احتمالا

 ـدست‌کم ت ااواخ رق نرهشتم قمری   ـام هیتو اجی داشته‌اند. 

شیرازی  ناص ر پُس  شمس  اشعار  قوافی  بررسی  را ز

وُنِ شِرَزی )= نابز شیرازی( 
ْ
ز
ُ
)د. 763ق( که دیوام نفصّلی ا زاب وه ا

در دست است، چنین بمری‌آید کهو ضعیتو ا و ویایم جهول 

در این گوی شت احد بسیارز یادی هماننداف رسیب وده است؛ 

بدینم عنی که ē دورۀایم نه، صرف نظ راب زعضیم حیط‌های 

 ـلااقل تامز انی کهم وضوعب حث  آوایی2، دراف رسی و شیرازی 

 شمس ناص رکلماتی چو نامری، 
ً
امست  ـاب قیب وده است.م ثلا

پری، تری، ریچ )=رف یاد(، دستگری، سی ر)= ثوم(، شی ر)= لبن(، وزی ر و

یسی ر)= اسیر( را اب هم، و کلماتی چو نپریر،  ریچ)= چریه(، ریلد، 

دیر، زیر، سی ر)=م شبع( و شی ر)= اسد( را جداگانه اب یکدیگ رقیفاه 

کرده است. در همین قصیدۀ ناصرالدین خطیب همم ییب‌نیم که 

ا ویایم جهولم و عورف را اب هم قیفاه نبسته است. کلمات 

و اج‌نویسی 
ً
ممال نیزب ی‌شک اب یایم جهول ادام ی‌شده‌اندم و ثلا

اسلیم )→ اسلام(، لاوباحریث )→ ابوالحارث( و رسیل ه)→ رساله( 

به‌صورت abo-l-hīres ،eslīm و resīla، چنانکه در صفحۀ 89 

مقالۀ آقایزورف ندهرف‌د آمده، خلافو اقع است.

وضعیتو ام وجهول در شیرازی ق نرهشتم قمری کمی 

پیچیده‌ت راست. در پای ناکلمه، تمایزو ام وعورفم و جهول 

 کلماتی چو نآزرو )افرسیایم نه 
ً
برخاستهب وده است؛ یعنیم ثلا

ārzōg(، رو )= رزو؛اف رسیایم نه rōz(، سو )افرسیایم نه sōg(، مو 

)افرسیایم نه mōy(، ون )افرسیایم نه nōg( و ینهوک )= نیکو؛اف رسی 

ایمنه nēkōg( اب کلماتیام نند وب )=ب ود؛اف رسیایم نه būd(، پهلو 

جذو   ،)tarāzūg ایم نه  )افرسی تزارو   ،)pahlūg ایم نه  ر)افرسی

زو )=وز د؛  )جیحون(3 و  جیح و  ،)jādūg )= جادو؛اف رسیایم نه 

افرسیایم نه zūd( قیفاه شده است.4به همین ترتیب ō دورۀایم نه 

نیز هرگاه پی شا زn پایانیم ی‌آمده، در شیرازیب ه احتمال 

بسیارز یادب ه ūب دل شده است، درستام ننداف رسی.5 کلمۀ 

توم )= تخم؛اف رسیایم نه tōm( نیز ا زقیفاه پیداست کهو اب ا و

نیز  پوست   و دوست  معورف تلفظم ی‌شده است. د وکلمۀ 

 در شیرازی ق نرهشتم قمری، چنانکه دراف رسیِ آ ن
ً
احتمالا

دورام نتداولب وده،و اب ام وعورف ادام ی‌شده‌اند.

کپژمان فریوبزخش

pejman.firoozbakhsh@gmail.com

ش تایبا ۀرابرد هتکن دنچی یزار
یوعفش بیطخ نیدلارصان ۀدیصق

ا زدوست ناعزیزم آقای نایوسف سعادت، دکت راحمدرض اقائمم‌قمای، سعید ل و نای 	.1
ارحامرم ادی که ام زشورتش نابرخوردارب وده‌ام سپاسگزارم.

 šerī شِرِی  نه(:  ی ا اب شد  افتاده  n اینکه  ا ز )افرغ  پای ناکلمه  n در  ا ز  پی ش
ً
مثلا 	.2

»شیرین« )قس. اف رسیایم نه šīrēn( که اب کلماتی چوم نشتری، خواری،رپ ی و 
امنند آ نقیفاه شده است. این تحول دراف رسی کلاسیک هم رخ دادهب وده و 
نگارنده درم قاله‌ای اب عنوا ن»وا و ویایم جهول در شاهنماه« که در دست انتشار 

دارد در ایناب ب توضیح داده است.
3.	در اشعار شیرازی بسحق اطعمه و درم حل قیفاه آمده است.

 همینو ضعیت حاکمب وده است، اب این تفوات که 
ً
دراف رسی کلاسیک هم تقریبا 	.4

 در شاهنامه، کلمات آه و)= عیب(، وکین، رینو  واو واوش نا
ً
در ادوار کهن‌تر،م ثلا

مجهولب وده است. این نکته نیز شای ناذک راست که این دست کلماتِاف رسیِ 
خمتومب ه ū-و قتی y پایانی‌شب ناه ه ردلیل ظاه رشود، همگی ōy- خواندهم ی‌شده‌اند 

)نک.شخبزوریف ،ز ی رچاپ(.

شعری اب حورف قیفاۀ ـون در پیکرۀ اشعار شیرازی ق نرهشتم قمریب ه نظ ر 	.5
نگارنده نرسیده است.
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 اباین حال شواهدی هم هست که بو رجودو ام وجهول 

ناص ر شمس   
ً
دلالتم ی‌کند.م ثلا شیرا ز قدیم  گوی ش در 

رول )= برآ، ا رما ز»برآمدن«(، بلغرو، زور،  روش)=رپ نمک(، 
ُ
کلمات ا

 روش)بنم ضارع »شستن«(، کرو، گ رو ووزو ر)=زاب آ( رام ستقل 

کافرو،  )= رنجور(،  رنزو ر دور،  حرو،  ناگرو،  ا زکلماتی نظ ری

مخمرو، مسترو و  روندر قوافی اشعار خودب ه کار برده است. 

همین دودستگی دراف رسی هم دیدهم ی‌شودم و ی‌دانیم که 

کلمات دستۀ اولو اوشم ناجهولب وده است. همچنین در 

زو، ک زو)= کوژ(  پیکرۀ اشعار شیرازی کلمات عبریخم تومب ه ـ

 وه زون)و ابام وعورف( اب افروز، پریوز، روز، سزو، رونو زام ونند 

آ ن)و ابام وجهول( قیفاه نشده‌اند. ا زقیفاه کهب گذریم،م صوّت 

  گاه و نه همیشه   ـ اب هم نا  v و n ،m ،r پی شا زصمات‌های ā
شرایطی که آقایزورف ندهرف‌د توضیح داده‌ است )ص81-80(، 

به ōب دلم ی‌شده، که آ نرا در خط اب الفام قبلم ضموم نش نا
داده‌اند. پس آوای ōب ه‌عنواو ناجگونۀ ā نیز در شیرازی قدیم 

وجود داشته است.

درابرۀ نش نادادو نا و ویایم جهول در خط، که درب عضی 

 راین 
ّ
نسخ خطیو اب ا و ویایام قبلم فتوح نش ناداده شده، تذک

ی پنداشت. 
ّ
نکته ضورری است که نباید آ نشیوه را قاعده‌ای کل

بسو اا و ویایم جهول که در خطو اب اام وقبلم ضموم ی ایای 

 نامهم حرکت پی شا ز
ّ
م تقد

ً
امقبلم کسور نوشته شده و اصلا

اینو ا و وی ارا ضمّه و کسره دانسته‌اند: 

ضمۀام قبلو ا ودر لغت پارسی د وگونهب ود،م شبعهم و لینّه. 

مشبعه چنانک ضمّۀ حرو و سرو،م و لینّه چنانک ضمّۀ روز و 

زوی. و همچنین کسرۀام قبل یاء د وگونهاب شد،م شبعهم و لینّه. 

مشبعه چنانک کسرۀ ینل  ونزجبیل،م و لینّه چنانک کسرۀ دی ر و

زیر. )شمس قیس رازی، 1338: 252(

ن را درب یت هشتمب ه همین 
ُ
در صفحۀ 80 کلمۀ کملکشا 	.2

صورت که نقل کردم نوشته‌اند و خطاست. در عکس رنگی 

خواندهم ی‌شود،  ان 
َ
کملکش ایبض تاج‌الدین احمدب ه‌روشنی 

 ضمّه‌هایی 
ً
چنانکه نویسندۀ نقد نیز خود تردید کرده‌اند. ضمنا

قب ه حرف 
ّ
که اینج و ادیگ رجای‌ه اروی الف گذاشته‌اندم تعل

امقبل الف است.

صفحۀ 81: ساختم و عنای جنز درب یت اول ب رنویسندۀ  	.3

نقدم علوم نگشته است. این کلمه کهاب ید آ نرا چُنِز خواند، 

ل است ا زچُ نکه هم ناچَدناف رسی است1 و پی‌بست 
ّ
متشک

ِـز )افرسیایم نه iz-(ب هم‌عنی »نیز« و سرجمعم عنای »ت اچند، 

تب اه کی« دارد.م ی‌گوید: »ت اچند ا زاهل دلب ه نااهلی دل 

ببرُْد؟«. نچز در اشعار شاه داعی نیزب ه همینم عنی آمده )واجد، 

1353: 142-143( و در دیوان شمس ناصر هماب رهب اه ضمّ 

اول و کس ردومب ه کار رفته است.2 

اینکه درز یرنویس شمارۀ 1 صفحۀ 81 نوشته‌اند:  	.4

  رسم‌الخطی یادشده و نیزم لاحظات   ابتوجهب ه قاعدۀ آوایی  

ریشه‌شناختی،ب ه نظم ری‌رسد تلفظ اینو اژه درم ثلثات و 

گلست ناسعدی jvonاب شد. 

درست استاب و ید قید تردید را برداشت.ب یتز ی ردر یکی 

ا زنسخ خطی دیوا نشمس ناص ر)نسخۀ خطی کتاخبانۀ دانشکدۀ 

الهایتم شهد، گ12پ( چنین حرکت‌گذاری شده است:

ــر
َ
خِه‌ت ا ن ا ز جوانــی(  در   =( وُنِــی 

ْ
ج دلِوَ   دِ 

َ
د ه 

ُ
د
َ
د بِــوَا 

هُوشیت ــ ر سَ  و  بَـــرفپ ـِــری  و 
ُ
ـــزِرت

َ
ب رـِــل ســ کــه 

ظهور خوشۀ صمات آغزاین درم جوارت کلماتخم تومب ه 

 a ،)ب ه، در=( vaمصوّت،ب هو‌یژه پس ا زحورف اضفاه‌ای چو ن

)=ب ه( ی احرف ربط ke، زاب هم در اشعار شیرازی دیدهم ی‌شود3 و

  چنانکه نویسندۀ نقد گم نابرده   حاصل ضوررت نزو 
ً
لزامو

است  ـ نیست و تواندب ود که در تداول عماه همو جود داشته 

 
ً
 اگ رتوجه کنیم که دررم نابز دمف س ا) واحتمالا

ً
است؛خم صوصا

بعضی نواحی دیگاف ررس( ابتداب ه ساکن، یعنی هم ناخوشۀ صمات 

آغزاین،م عمولب وده است )نک: صادقی، 1392: 5(.اب ید اب دقت 

در گوی‌شهای ااف زورمرس این احتمال را بم رحک امتحز ناد.

صفحۀ 82: پیشنهاد نویسندۀ نقدم بنی ب راینکه درب یت  	.5

َیِ )hamtay-e( را hamtī-yeخب وانیم درست نیست؛ 
سوم همت

 hamtī کلمۀ همات در پیکرۀ اشعار شیرازیب ه‌صورت 
ً
زیرا اولا

م ثال‌هایرف اوا نداریم ا زکلماتی که دراف رسی 
ً
نمایده، ثانای

اضفاه  نشانۀ  شیرازیو قتی  در   و  هستند  -ā(y( خمتومب ه 

 -ay-e می‌گریند، یعنیم ضاف یم اوصوفو اقعم ی‌شوند،ب ه

ده 
ْ
ن خلآفوَ و ع

ْ
خ
ُ
ا جِه آخِرَا/ ت

َ
رُ و زهرِْد

ْ
 امِ
َ
ده نام ا

ْ
وَ ع

ْ
شمس ناص رراست: چُن 	.1

 )اقدم نسخ دیوان، گ 6پ(.
ْ
رُست تیِ و چُن

ْ
د
َ
ن

برخلاف شع رناصرالدین خطیب، در همۀ شواهد دیگ رنچز همراه اب افعالم ضارع  	.2
آمده است.

 va če ،)که سوار =( ke svor ،)ب هب هشت=( a bhešt ،)ب ه سخن=( a θhon 
ً
3.	مثلا

troš-rū )= برای چه ترش‌رو( همگی درم ثلثات سعدی؛ نک. صادقی، 1391: 11، 17.
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  سهم ثال بسنده خواهدب ود: تخفیفم ی‌یباند. د و
ْ
ــرْزِم

َ
 ل
ْ
 اشِ

َ
 ا
ْ
ــذ ــوب ِ ــرْ چُ

َ
 غ

ْ
ــوْلشِ ــالای( شِ ــی )=ب 

َ
ــبَ ورل سَ

ْ
زِرن

َ
ل جای(   =( جَیِ  کی  رَا 

ْ
هیِچِی ‌چِم یْ 

ُ
آروُ مَ گ کِیس 

عشــق ســزاگ ر هــوای(   =( حُــوَیِ   زو  جــشُ آوِ  ا ز

ــگ آت مـــیـــذم زو رنـ
ُ
 ا
ِ
ــاغ ــ ــلب  ــی گ ــن ک ــت وَخ

(شمس ناص رشیرازی، اقدم نسخ دیوان، گ7پ و 52پ)

چهارم  درب یت  را   
ْ
بَیِمِن 83:م عنایف عل  صفحۀ  	.6

درنفایته‌اند. bayemenف علم ضارع التزامی اول‌شخصم فرد 
است اام زدۀم ضارع -bā̆y )= انداختن(.م ی‌گوید: »اگ رت ری

دعاییم ن نیزب ه آسمب نایندازم... الخ«. شمس ناص رراست:

ــال ــهب 
َ
ن
َ
 ا
َ
ل
ُ
ــذِی ک

َ
ــداز( ا زش ــیْ )=ب ین بَ

ُ
 ا
ْ
ــه ــ اهِ جَ

ُ
اِ دلِ ک

و صَِـــال
ِ
ب ـــاغ

َ
مـــه ا

َ
ــدام ا نـ

َ
ــمْ‌ا ــو سَـــرْوِ سِـ کــهو ا ت

بُنِــت
ُ
 شــذِی کِمَــرْ ا

ْ
ز
َ
نــهب ــال ا

َ
بَــات )=ب ینــدازد( ا

ُ
 ا
َ
ل
ُ
ک

ــدِوَ بــال
ْ
ــن دب ُ

ْ
یِن
َ
ب کش

ْ
ی
ُ
ا مِ زــن 

َ
ا کِــه  کــسِــی 

)همنا: گ8پ(

اینف علف اب علاف رسیایم نۀ - wistan ،wih )= انداختن، 

 *u̯aidرافکندن،رپ تاب کردن( که آ نرا ا زریشۀ ایرانیاب ست نا

 *u̯aid افکندن،رپ تاب کردن( دانسته‌اند1 هم‌تبار است. ریشۀ =(

درب عضی ا زگوی‌شهای ااف زورمرس،اب لاخص گوی‌شهای 

لارستانی،ب ه صورت‌هایز یاب رقیام نده است:

لاف. لارستانی: قلاتی، کاریانی،ب نارویه‌ای، ازوی،ف یشوَری 

-best- ،beh- /bey- /bī- /b )سلامی، 1386: 4/ 240-245؛ 
همو، 1388: 5/ 250-255(؛ خنجی، گراشی، کورده‌ای، لاری، 

)سلامی،   bes(s)- ،ba(y)- /be(y)- /bī- /b- جویمُی 

1386: 4/ 240-245؛ همو، 1388: 5/ 250-255؛ همو، 1390: 

bes(s)- ،ves )سلامی، 1390: 6/  s 6/ 250-255(؛ دشتی - 

.)255-250

 gos(s)- ،goy- ب. غریلارستانی: دوانی، دهله‌ای،ب نفای 

)سلامی، 1383: 1/ 196-200؛ همو، 1384: 2/ 202-200(.

وسروُن )= خسوران( درب یت 
َ
در صفحۀ 85 درابرۀ کلمۀ خ 	.7

ششم نوشته‌اند:

توجیهم فتوحب ود نخ دشوار است و احتمال اینکه اینف تحه 

و ام وجهول(اب شد، 
ً
و اباوِ پس ا زخود نمایندۀو اکۀ خاصی )مثلا

براساس قواعد‌نابز شناختی و عورضی، پذیفرتنی نیست. 

فقطم ی‌توا نحدسز د که تلفظ اصلی اینو اژه در گوی ش

کهب ه‌قایسو اژه‌هایی  اب شد  xasrov-ānب وده شیرا ز قدیم 

وش /xvaš/و اب ام وعدوله نوشته 
َ
دو /xvad/ و خ

َ
افرسی چو نخ

شده است )اینو اژهب ه لحاظ ریشه‌شناختیو ام وعدوله ندارد(.

تبیین نظامو اجی گوی شقدیم شیرا ز ا زدشواری‌های  یکی 

نگارش  نظام  که  آنج ا ا ز است.   /xw/ م وعدوله  وضعیتو ا

شیرازی ت احد بسیارز یادی تحت تأثاف ریرسیب وده، شاید 

رْودُه 
َ
خ خواب(،   =( اوو 

َ
خ چو ن کلماتی  کنند  گم نا ربعضی 

املای  ا ز صورتیم تأث ر  
ً
صافر وخیش   و  وش

َ
خ خوردن(،   =(

افرسی‌اند و حرفو ا ودر آنه اارزش آوایی ندارد. ا امدرست 

همین‌ج ااست که صورت‌های املایی‌ایام نند وخفت )بنام ضی 

وسرون 
َ
روگ )= اخگر( و همین خ

َ
فتن؛ نک. صادقی، 1391: 25(، خ

ُ
خ

که دراف رسیب ی‌سباقه ی ابسیار کم‌سباقه‌اند تعیین‌کنندهو اقع 

وسرون بی‌تردید در 
َ
می‌شوند.2 برخلاف نظ رآقایزورف ندهرف‌د، خ

شیرازیو اب ام وعدوله تلفظم ی‌شده و این البتهم نحصب ردین 

پنجم   و  ق نورچهارم ا ز سندب لخی  در سه  نیست؛  گوی ش

یونانی  به‌خط  خسروگان  نام خانوادگی   و خسرو  نام  ریملادی، 

 χοασραογανο /xwasrawgān/ و χοασραο /xwasraw/

نوشته شده است )SIMS-WILLIAMS, 2010: 150(. درم تو نقبطی 

 ASHA,ثبت شده )به نقل ا ز xasraw هم گوی ااین نامب ه‌صورت

412 :2017( کهم ؤیدو جودو ام وعدوله دررم احل قدیم‌ت راست. 

در کردی کلهری هم خسرو را xasrawم ی‌گویند. املای وخسرو 

در یگانه نسخۀ خطی کتاب سمک عیاّر )رفابزرمن خداداد، 1347: 

1/ 3؛ نیز نک. همنا: سیزده( نیز نشم نای‌دهد تلفظ این کلمهو اب ا و

معدوله دراف رسیِب عضیم ناطقم عمولب وده است.

مطالعاتاف رسیایم نه اکنوب نهرم حله‌ای رسیده است کهاب ید 

    کهب هم‌نظور سهولت  یکدست‌سزای‌هایم حقق ناپیشین را 

مطالعه صورت گفرتهب ود و ت ااندازه‌ای همم علول ظیفرت خط 

گونه‌گونی‌های  بررسی   اب و   گذاشت کنار  است      ـ  پهلوی 

 MALANDRA, 1973: .؛ درابرۀ این ریشه نکBAILEY, 1979: 283 .نک 
ً
مثلا 	.1

f. 37 ,277. برای آگاهی ام زشتقات آ ندر‌نابز های ایرانی جزم نباعی که ذک ر
شد نک. CHEUNG, 2007: 410- 411. چئونگام دۀم ضارعف عل wistan را در 
-ws ثبت کرده است. اب این حال، نگارنده صیغه‌های  افرسیایم نۀز ردشتی 
مضارع اینف عل را درم تو نپهلوی جزب ه‌صورت هزوارش نفایت. درب عضی 
گوی‌شهای لارستانی در افعالم ضارع اخباری -best ی ا-bess دیدهم ی‌شود که 
-vess در گوی شدشتیم ستلزم  ام دۀم ضارع  تبیین ام نادۀام ضی است.  هم

بررسیب یشت راست.
ه 

ُ
لازمب ه ذک راست کهو ام وعدوله در شیرازی قدیم ساده هم شدهب وده است: خ 	.2

ر )=خبور،خم ور؛ ا و رمنهی ا ز»خوردن«(.
ُ
ه، مخ

ُ
)= خود(، بخ
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درابز‌نونی، حتی‌المقدور تصوّرو اقعی‌تری ااف زرسیایم نۀم عایر 

 xwasraw و husraw .وگونه‌هایم حواره‌ای آ نحاصل کرد 

د این تنوّعابز نی است.
ّ
افرسیایم نه، یکی ام زصادیقم تعد

اول  راب هف تح  مَی اد‌ هشتم  درب یت   85 صفحۀ  در  	.8

خوانده‌اند؛ ا امدر عکس رنگیایب ضم ییب‌نیم کهاب لای میم 

ه است.
ّ
فتحه نیست و لک

 ه)= نوشتن( را کهم صدر 
ُ
در صفحۀ 85 درب یت هشتم شونت 	.9

است و در عکس رنگیایب ض ضمّه‌اشب ه‌خوبی هویداست 

م ی‌گوید: »قض ادر آ ن
ً
 هخوانده‌اند. شاع رظاهرا

َ
به‌اشتباه شونت

قباله نوشتن کرد عدلی )گوی ایعنی نوشت که تو خود عدل هستی(«. 

به خاط رندارم این ساخت را در اشعار شمس ناص ردیدهاب شم. 

 شاعب ردین ترتیب تأکید کلام را ب رقضا گذاشته است.
ً
احتمالا

 زابدر همین صفحه و در همینب یت کسره‌ای را که نایم ک ه

علدی آمده برای علدی گفرته و عِلدی خوانده‌اند.م حتمل‌ت راست 

قب ه کِه )= کرد(اب شد.
ّ
که کسرهم تعل

در صفحۀ 87 درز یرنویس 3 نوشته‌اند: 	.10

ف علام ضی 
ً
رُست« را هم که صراحتا

ُ
 شخبزوریف)همانجا( »ا

است، جز وشواهد »افعال ام و رمضارع التزامی« آورده است!

 ودقت نکرده‌اند کهم ن نوشته‌ام: 

پیشوندف علی -o پیشوندی تصریفی است کهب یشت ردر آغ زا

افعال ام و رمضارع التزامیم ی‌آید و کاربردی براب اب رپیشوند 

فعلی -be دارد. 

رُست را شاهد برای همین قید استثن اآورده1م و عنی 
ُ
 ا
ً
 واتفاقا

آ نرا نیز »بِرُست« ذک رکرده‌ام.

 و 2 صفحۀ 88  1 درز یرنویس‌های  آنچه  تکمیل  در  	.11

دبویتیِ  قطعۀ  یک  اینج ا در  اف یده،  برایم زید  و  نوشته‌اند

شیرازیِ دیگم رنسوبب ه ربزوهب ناقلیم عفریم ی‌کنم. این 

قطعه که نزو عورضی دارد ب رظه رنسخۀ دیوا نشمس ناصر، 

محفوظ در کتاخبانۀ دانشکدۀ الهایتم شهد، نوشته شده و 

 نامز تحریرش ق نریزادهم قمری است:
ً
احتمالا

س سرّه
ّ
م نو تادراحض ترغوثلا ثقلش نییخر وبزهاندق 

ضِــ رعلیــه ســام
َ
 ســحَری دیِ خ

ْ
وامَِــنا

َ
 خ

َ
ا

ــی ــرَمِ بِ سح ر لمت 
ُ
ظ ا و ــرِ  ـ

ُ
ن ا ز چنانکه 

بِ جَسْــت
َ
ب جُسْــت ا

ْ
ب گفــت که هَــرْ چی کمَــنا

ْ
ــش

ُ
انِ

ویِ
َ
ــد ب رِ سَــ وَ ا  ــ مَ

َ
ا ــیْ  پَ  ز

َ
ا بِ ناکِه  رْکِم

َ
ت چو 

یعنی: 
در خوابْ سحری دیدیم خض رعلیه‌السّلام را، چنانکه ا زنور 

ا وتاریکی سح ربیمرد. چنین گفت که هرچه کهب جُستیم پس 

رک کردیم ا زپی ام 
َ
]اام ز[ب جَست )=ب گریخت(، چو ن]آ نرا[ ت

به سب ردوید.

ا زربزوه نایک دبویتی همب ه گوی شقدیم نرییز در دست 

است که نزو عورضی ندارد )ربزوهب ناقلی، 1366: 83-82(. 

اینکه نگارنده یک ج ااشعارم نقول در نسیم الربیع را رابعی 

خوانده )شخبزوریف، 1392: 42( چیزی جز سهوالقلم نیست.

قصیده  شیرازی  اایبت  درو اج‌نویسی   89 صفحۀ  در  	.12

 ـسه اشتباه دیگ رهمو جود دارد: دو

11 درب یت اول مسلماننب ه‌صورت mosalmonā̊nو اج‌نویسی .

شده است. ا امچنانکه چنداب ر در اقدم نسخ دیوا نشمس 

 
ً
ناص رحرکت‌گذاری شده و دراف رسی هم شایعب وده )مثلا

الی: گ2ر( 
ّ
نک. نوشاهی، 1392: 76؛ سنائی غزنوی: گ84ر؛ غز

ابید آ نراب ه ضمّ سین نوشت.

22 درب یت سوم ببه را bebo خوانده و »ببرُد«م عنی کرده‌اند که .

نادرست است. شاع رخود بِبِه )=ب بَرَد( نوشته کهف عل سوم 

شخصم فردم ضارع التزامی است و سیاق کلام هم همین 

رام ی‌طلبد. 

33 درب یت چهارم دعیی )= دعایی( را doˀ īyī نوشته‌اند که طبق .

آنچه در یادداشت شمارۀ 5 نوشتماب ید doˀa-yē خواند.

اطلاعاتی،  اگ ر نباشد  اف زیده  ا خالی  شاید  پای نا در  	.13

ناصرالدین خطیبب ه  درابرۀ  کنو ن ت ا که  را  اندک،  هرچند 

ابنم‌عین  کنم.  تقدیم  خوانندگ نا آورده‌امب هم حض ر دست 

تألیف 808ق( در  )پای نا التواریخ  فردوس  ابرقوهی در کتاب 

انتهایف صل »الشعرا العربو العجم«ز ی رعنوا ن»جماعت 

که اینب ندۀ دعاگوی ایش نارا دریفاته است« ذکری ا زاب وه 

 نایمآورده،م ی‌نویسد: 

مولان اناصرالدین خطیب الشیرازی درف ضل و لطفات طبع 

یگانۀ رزوگارم و شهور دیارب ود. )ابنم‌عین ابرقوهی: گ 547پ( 

ابنم‌عین همینج اا زحفاظ )د. 792ق( اب عبارتی یاد کرده که گوی ا

در هنگام نوشتن آ نعبارت هنوز زندهب وده است )نک. افشینافو‌یی، 
چنانکهب عضی اایبت دیگ رکه همانج اآورده‌ام نیز شاهد برایب ه کار رفتن این  	.1

پیشوند در افعالم ضارع اخباری است.
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هم  ابنم‌عین   و  اب شد درست این حدس  اگ ر  .)196 :1393

افو ت  پس اب شد،  نوشته  نامز  یک در  را   شخب ن آ سراس ر

 نایم سال‌های 782 )تاریخ نوشتن 
ً
ناصرالدین خطیب احتمالا

یادگار درایب ض تاج‌الدین احمد( ت ا792قو اقعب وده است. د وغزل 

ص »خطیب«ز ی رعنوا ن»ناص رخطیب شیرازی« 
ّ
ا زا اب وتخل

در جُنگ اسکندری )گردآوری و کتبات 813-814ق( و دب ویت 

 ا نامز زحایتش، در ه شماصفحه‌ای ا زجُنگ 
ً
دیگر، احتمالا

ناصرالدین  )کتبات 753قب هب عد(ز ی رعنوا ن»مولان ا مهدوی 

جنگ  اسکندری، گ255ر-پ؛  )جنگ  است  خطیب«م سطور 

  مهدوی، ص528(.

مبانع

لاف.طخ ی

ـ التواریـخ. ـ فـردوس  عباـد.  خسـبورن  ابرقوهـی،  ابنم‌عیـن 

ی روسـیه در سن‌پطبزرورگ، 
ّ
دسـتنویس شمارۀ 267 کتاخبانۀم ل

کتبات اوایل ق نرنهم قمری.

ـ الـی، ابوحماـدم حمد. کیمیای سـعادت. دسـتنویس شـمارۀ ـ
ّ
غز

582 کتاخبانۀم جلس شورای اسلامی.م ورّخ 684ق.

ـ سـنائی غزنـوی،  ابوالمجـدم جدودبـن آدم. حدیقـة الحقیقه و ـ

شـریعة الطریقـه. دسـتنویس شـمارۀ 1672م جموعـۀب غداد لی 

وهبی در کتاخبانۀ سلیمانیه،م ورّخ 552ق.

ـ جُنـگ اسـکندری. دسـتنویس شـمارۀ Add. 27261 کتاخبانـۀ ـ

موزۀ بریتانای،م ورّخ 813-814ق.

ـ شـمس ناصـ رشـیرازی، شـمس‌الدینم حمدبـن ناصرالدیـن ـ

عمر. دیوان اشـعار. دسـتنویس کتاخبانـۀ DMG در هاله )مفقود(، 

کتبات اواخ رق نرهشتم قمری.

ـ 603 ـ شـمارۀ  دسـتنویس  اشـعار.  دیـوان  ــــــــــــــ. 

کتاخبانۀ دانشکدۀ الهایتم شهد،م ورّخ 1019ق.

ب.اچ پی

ـ افشـینافو‌یی،م حمـد )1393(. »در حاشـیۀ ایرانشناسـی1«. ـ

 :1393 دی  آذر-   ،103 شـمارۀ  شـانزدهم،  سـال  بخـارا، 

ص199-175.

جُنـگ مهـدوی )1380(. چـاپ عکسـی ا زروی دسـتنویس ــ

کتاخبانـۀ دکتـ راصغم رهـدوی. تاریـخ کتباـت ا ز753 قمری 

بهب عد. تهران:رم کز نش ردانشگاهی.

ـ ربزوهـب ناقلـی شـريازی )1366(. كتـاب عبهـر العاشـقين. ـ

به‌تصحیـحم و قدمـۀاف رسـیرف و انسـوی هنـری كیبرـن و 

محمدم عين. چاپ سوم، تهران:م نوچهری.

ـ سمالی، عبدالنبی )1383- 1390(. گنجینۀ گویش‌شناسـی ـ

فـارس. دفترهـای اوّل تـ اششـم. تهـران:رف هنگسـت و نابز نا

ادباف رسی.

ـ شـمس قیـس رازی )1338(. کتـاب المعجـم فـی معاییـر ـ

اشـعار العجـم.ب ه‌تصحیحم حمدبـن عبدالوهـاب قزوینی، اب 

مقبالـهب ـ اشـ شنسـخۀ خطـی قدیمـی و تصحیـحم ـدرّس 

رضوی. تهران: دانشگاه تهران.

ـ صادقـی، علی‌اشـرف )1391(. »ایبـات شـیرازی سـعدی در ـ

مثلثات«. زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، ش1: ص37-5.

ـ ـــــــــــــ )1392(. »فوائدابز نی و لغوی تصحیح‌الفصیح ـ

ابن‌درستویۀف سائی«. فرهنگ‌نویسی، ش7: ص22-3.

ـ الکاتـب الارّجانـی )1347(. ـ رفابزرمـن خدادادبـن عبـدالله 

سـمک عیاّر.ب ـم اقدمـه و تصحیحورپ یـز ناتل خانلـری. جلد 

اوّل، چاپ سوم. تهران:ب نایدرف هنگ ایران.

ـ شخبزوریف، نامژپ )1392(. »اشـعار شـیرازی د وکتاب نسـیم ـ

الیبرـع و تاریـخو صّـاف«. زبان‌ها و گویش‌هـای ایرانی، ش2: 

ص51-41.

ـ ـــــــــــــ )زی رچاپ(. »وا و ویایم جهول در شاهنماه«.ـ

ـ نوشـاهی، عـارف )1392(. »برگ‌هـای کهن ا زترجمۀ پارسـی ـ

قـرآم نجیـد )نسـخۀ شـیرانی(«. در: اوراق عتیق.ب ه‌کوشـ ش

سـیدّم حمدحسـین حکیـم. تهـران: کتاخبانـه،م ـوزهرم و کـز 

اسنادم جلس شورای اسلامی. ص83-53.

ـ واجـد،م حمدجعفـ ر)1353(. نوید دیدار، در شـرح کتاب کان ـ

ی شـیرازی. شـیراز: 
ّ
ملاحـت و مثنوی سـه گفتار، به زبان محل

رف هنگ و هناف ررس.
ّ
ادارۀ کل

-	 ASHA, Raham (2017). Pārsīg Language, the So-called 
Pahlavi; Parts of Speech, Word Formation and Phonol-
ogy. Tehran: Sade.

-	 BAILEY, Harold Walter (1979). Dictionary of Khotan 
Saka. Cambridge: Cambridge University Press.

-	 CHEUNG, Johnny (2007). Etymological Dictionary of 
the Iranian Verb. Leiden, Boston: Brill.

-	 MALANDRA, William W. (1973).ʻʻA Glossary of Terms 
for Weapons and Armor in Old Iranianʼʼ. Indo-Iranian 
Journal, Vol. 15, No. 4, pp. 264-289.

-	 SIMS-WILLIAMS, Nicholas (2010). Iranisches Per-
sonennamenbuch, Band II: Mitteliranische Personen-
namen, Faszikel 7: Bactrian Personal Names. Wien: 
Österreichische Akademie der Wissenschaften.


